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  چكيده

گرايانه در مباحث جغرافياي سياسي است كه         هويت اي  ، نظريه )1(آيكونوگرافي
بر نقش نيروهاي معنوي در بقاي كشور بـيش از سـاير نيروهـا اهميـت قايـل                  

قرن كه در ايران . ابدي هاي ضعف يك كشور نمود بيشتري مي   است و در دوره   
و از  اي نداشـت،      يار ضعيف بود، براي تحكـيم بقـاي خـود وسـيله           بسنوزدهم  

رقابت . شد  تهديد مي  اًمستقيم) روسيه و بريتانيا  (هاي برتر جهاني      سوي قدرت 
هاي ايراني را در بـر گرفـت و           اين دو قدرت در بازي بزرگ، سراسر سرزمين       

و در نهايت در اثر نبردها، تحميـل قراردادهـا، فـشارهاي سياسـي، اقتـصادي                
در ايـن   . هـا از ايـران جـدا شـدند         ها، بسياري از اين سرزمين     ژئوپليتيك قدرت 

التـواريخ بـه عنـوان يـك اثـر معتبـر دوره              كتـاب ناسـخ   مراجعه به   پژوهش با   
 ضمن اشاره به مناسبات سرحدات ايرانـي بـا حكومـت مركـزي، بـه                ،قاجاريه

 ديـدگاه    اصـلي كـشور از     ةهاي آنان براي باقي ماندن در تن ـ       برخي درخواست 
هـاي   دهد سرزمين   نتايج حاصل از پژوهش نشان مي     . زيمپردا ميآيكونوگرافي  
  .ه استها از كشور جدا شد طلبي قدرت  رقابت و توسعهةايراني در نتيج

  
ســازي،  حدات، آيكونــوگرافي، سيركولاســيون، جــداايــران، ســر :هــا  واژهكليــد

  .التواريخ ناسخ

                                                            
 ة مسئولسندينو، مدرس تيترب دانشگاه كيتيژئوپل وي اسيسي ايجغرافي دكتري دانشجو *

  مدرس تيترب دانشگاه كيتيژئوپل وي اسيسي ايجغراف يدكتر **
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  هقدمم
 در ضــمن آنمهــم ســرزميني در ايــران اســت كــه اي از تحــولات  قــرن نــوزدهم دوره

. هاي وسيعي از ايران، در نتيجه بروز همزمان چهار عامل مهم از كشور جـدا شـد                 بخش
هاي استعماري بريتانيا و     هاي سياسي قدرت   ترين عامل، تجاوزهاي نظامي و دخالت      مهم

نحطـاط و   هاي قدرتي، ضعف حكومت قاجار نيز از عوامـل ا          در كنار رقابت  . روسيه بود 
خاندان قاجار نـه تنهـا ورشكـسته، بلكـه از         . شد  چندپارگي سرزميني ايران محسوب مي    

كـه از لحـاظ      تر از همه ايـن     اعتبار، از لحاظ اداري بدون كارآيي و مهم        لحاظ اخلاقي بي  
و نظام حكومت در اين دوره ضعيف بـود         . )103: 1384آبراهاميان،  (نظامي نيز نالايق بود     

گاه خود را در دورترين نقاط نداشت و آنان         سرحدات  دي و معنوي از     ياراي حمايت ما  
ي حل ـچندپارچگي م . ماندند ها تنها مي   ها و بريتانيايي   در معرض حملات سهمگين روس    

، نـاامني و در     اي  ناحيههاي   ها و شورش   و مذهبي عامل سومي است كه در ايجاد ناآرامي        
عامل چهارمي كه در اين ميـان       . ر واقع شد  ها مؤث  اي از سرزمين   گزيني پاره  نهايت جدايي 

بندي ممالـك محروسـه در ايـران          تقسيم ةاثرگذاري ژرفي داشت، مربوط به نظام پوسيد      
ها و سرحدات ايراني در قرن نوزدهم نداشـت          بود كه كارآيي چنداني در حفظ سرزمين      

  اراضـي و   و با بروز تحولات جديد ارضي و مرزي نوين در جهـان و نيـاز بـه تحديـد                  
هـا كـه      وسعت سرزميني ايران در آن سال     بنابراين  . اعمال حاكميت به چالش كشيده شد     

  .چند برابر وسعت فعلي كشور بود، در پايان دوره قاجار به مرزهاي كنوني رسيد
رانـي در ايـن دوره دو رويكـرد متفـاوت شـكل            هـاي اي   سازي سرزمين  روند جدا در  
 ايران در آسياي مركـزي، قفقـاز و خلـيج           رويكرد بريتانيا در سازماندهي فضايي    . گرفت

روسيه مستقيماً با قواي ايراني يا نيروهـاي        . روسيه متفاوت بود  با رويكرد   فارس، اساساً   
هـايي در    سپس با امـضاي عهدنامـه     . شد محلي خودمختار پيراموني ايران وارد جنگ مي      

وسيله رسماً   نكرد و بدي   هاي ايراني را به خاك خود ضميمه مي        پايان هر جنگ، سرزمين   
در مقابل، بريتانيا هرگز اين واقعيـت را تـصديق          . نمود  و مستقلاً آنها را از ايران جدا مي       

كـرد،   فارس كه در امـور آنهـا دخالـت مـي         نكرد كه قلمروهايي مانند افغانستان و خليج      
بريتانيا با تحريف تـاريخ سـرزميني منطقـه، تـاريخي           . همواره تابع حكومت ايران بودند    

 ايرانـي   ممالـك قعي از خودش براي منطقه اختراع كرد كه در آن قلمـرو حقـوقي               غيروا
صفويه در آسياي مركزي، افغانستان و خليج فـارس بـه طـور مـصلحتي ناديـده گرفتـه                   

  .)237: 1386مجتهدزاده، (شد  مي
هـاي ايرانـي، حكـام و اميـران نـواحي       اما بايد اشاره كرد كه طي جداسازي سرزمين     
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هاي برتر روسيه و بريتانيا گرفتار شده   كشاكش ميان ايران و قدرتةمختلف كه در عرص
بودند، در تلاشي نافرجام به دنبال درخواست كمك از حكومت قاجار، آمادگي خـود را          

آنـان بـا    . داشـتند  مـي هـا اعـلام      هاي ناشي از جداسازي قـدرت      براي رويارويي با كنش   
به دنبـال رويـارويي و برخـورد بـا          يادآوري مناسبات تاريخي كهن خود و كشور ايران         

در اين پژوهش ضمن تشريح جداسازي      . ايران برآمدند و جدايي از    چندپارگي سرزميني   
عنوان يك اثر معتبر      به التواريخ ناسخكتاب  توجه به   قلمروهاي ايراني در قرن نوزدهم، با       

زي، و نيـز    به مناسبات سرحدات ايراني با حكومت مرك      ،  مĤثر سلطانيه  قاجار، و نيز     ةدور
 اصـلي كـشور از ديـدگاه آيكونـوگرافي          ةهاي آنان براي بـاقي مانـدن در تن ـ         درخواست

آيكونوگرافي نيروهاي معنوي هستند كه در بقاي يك كشور نقـش دارنـد و              . پردازيم مي
اي  ه مـورد مطالعـه نمـود ويـژه        رويـژه در دو    هاي ضعف حكومت و كـشور بـه        در دوره 

هـاي ايـران نيروهـاي        ر جريـان جداسـازي سـرزمين      لذا بـا ايـن فـرض كـه د         . يابند  مي
بررسي مناسبات اراضـي سـرحدي بـا حكومـت          نوگرافي تقويت گرديده است، به      وآيك

  .پردازيم مركزي ايران در دوره قاجار مي
  

  روش پژوهش
 ـاين پژوهش با استفاده از روش توصـيفي  ابـزار گـردآوري   . شـود   تحليلـي تبيـين مـي    

التواريخ اثـر    است و منبع اصلي اين پژوهش كتاب ناسخ       ) دياسنا(اي   اطلاعات، كتابخانه 
. ترين منابع تاريخي عصر قاجار است      عنوان يكي از مهم    الملك سپهر به   ميرزامحمدتقي لسان 

-1857-ق1216-1274(الملك متخلص به سپهر    تأليف ميرزا محمدتقي لسان   » التواريخ ناسخ«
 اجار تا وقايع ده سـال اول سـلطنت        كتاب مستقلي است كه از تأسيس حكومت ق       ،  .)م1801

هاي خود   ها و شنيده   ه سپهر در نگارش اين بخش از ديد      . گيرد شاه را در برمي    ناصرالدين
ها از كتـاب مĤثرسـلطانيه        به منظور تكميل داده   . و اسناد و مدارك رسمي بهره برده است       

  .ه شده استاثر عبدالرزاق دنبلي كه آن نيز از آثار مهم دوره قاجاريه است استفاد
  

  مباني نظري پژوهش
  سرزمين

. ترين عناصـر سـاختاري و بنيـادين تـشكيل دهنـده كـشور اسـت                سرزمين يكي از مهم   
عنـوان بـستر زيـست       هاي پيدا و پنهان آن به      اي فيزيكي و متنوع به ذات كه ارزش        پديده

رد هـا مـو    انسان و يكي از ابزارهاي مهم در دستيابي به قدرت در نزد كشورها و قـدرت               
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سرزمين بخـشي از فـضاي سـطح زمـين اسـت كـه              . )3: 1390كاتب،   كاوندي(نظر است   
؛ بـا   )151: 1385نيا،   حافظ(توسط فرد، گروه انساني و يا يك حكومت به تصرف درآمده            

 و در برابـر ادعـاي ديگـران         )175: 2004جـونز،   (قدرت، تسلط و مالكيت آميختگي دارد     
گاتمن معتقد است سـرزمين هـم مفهـومي         . )2 :2002كاكس،   (شود نگهداري و دفاع مي   

هـاي   گاه جدايي  سياسي است و هم جغرافيايي، چرا كه چهره جغرافيايي زمين هم جلوه           
. )39: 1381مجتهـدزاده،   (ابـد   ي  سياسي است و هم از راه جريـاني سياسـي، سـازمان مـي             

بـه شـمار    گذشته از ابعاد سياسي و جغرافيايي، سرزمين زاده گذشته تاريخي جامعه نيز             
گذشــته تــاريخي در ايجــاد و تغييــر اشــكال، عناصــر، . )186: 1377شــبلينگ، (آيــد  مــي
هاي مكاني و ساختارهاي فضايي در طـول زمـان و بـه وسـيله عوامـل انـساني و                     پديده

طبيعي انجاميده و احساس تعلق به مكان را تقويت كرده و در نتيجـه آن بعـد فرهنگـي                   
بنابراين سرزمين كـه مفهـومي جغرافيـايي اسـت          . كند سرزمين سياسي را نيز تقويت مي     

هاي تاريخي، فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتـصادي بـوده كـه در كنـار عناصـر                   داراي ارزش 
 ةكنترل سرزمين با قـدرت حكومـت رابط ـ       . كند حكومت و ملت بار سياسي نيز پيدا مي       

ايش قدرت به   به اين معنا كه كنترل بيشتر سرزمين به افزايش قدرت و افز           . دوجانبه دارد 
  .)152: 1385نيا،  حافظ(انجامد  امكان كنترل بيشتر سرزمين مي

  
  1آيكونوگرافي، و سيركولاسيون

ظاهر شـد و از     .  م 1547 نخستين بار در زبان در سال        (Iconography)واژه آيكونوگرافي   
.  بـه معنـي نگـارش      graphein به معنـي تـصوير و        Ikon:  لاتين گرفته شده است    ةدو واژ 
در آثار نوشتاري هم    . وگرافي در تفسير نمادها و تصاوير هنري كاربرد فراوان دارد         آيكون

  .رود آيكونوگرافي براي توصيف نمادهاي نوشتاري به كار مي
هـاي آيكونـوگرافي و       بـا طـرح ايـده      )1991-1915جغرافيدان فرانـسوي    (ژان گاتمن   

بقـاي كـشورها معتقـد      سيركولاسيون به وجود نيروهاي سازنده و مخرب در پيدايش و           
است با اين تفاوت كـه نيروهـاي سـازنده را در عوامـل معنـوي، فرهنگـي، اعتقـادي و          

 و در تـشريح آيكونـوگرافي       ،)37: 1975گـاتمن،   ( كنـد  هـا جـستجو مـي      باورهاي ملـت  
برداشت و طرز تلقي رواني مـردم مركـب از وقـايع گذشـته و عقايـد عميقـاً                   : گويد مي

گاتمن به اهميت نهادهايي همچون تـاريخ، افـسانه،         . )366: 1375هاگت،  (دار است    ريشه
                                                            

1. Circulation است كه معناي چرخش همراه با دگرگوني را داردگاتمن اين اصطلاح را از واژه فرانسوي آن گرفته  .  
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بـه نظـر    . كنـد   هاي اجتماعي در ساخت و تخريب كـشورها اشـاره مـي            ادبيات و عادت  
دهـي فـضاي     گاتمن، حركـت هماننـد آيكونـوگرافي يكـي از دو عنـصر اصـلي شـكل                

اند كه   د شده از ديدگاه گاتمن مرزها به اين علت ايجا       . )1998موسكارا،  ( جغرافيايي است 
توزيـع فـضايي ناشـي از انديـشه         هر كشوري احساس كند با كشور ديگر فـرق دارد و            

وي ادامـه   . )85: 1998موسكارا،  (بنيادين وجود تفاوت و گوناگوني در سطح زمين است          
 اساساً نيازمنـد يـك بـاور اسـتوار براسـاس اعتقـاد دينـي، برخـي                  اي   منطقه هر: دهد مي

اي  هايي از خاطرات سياسي است و اغلب بـه آميختـه   ي و جلوههاي ويژه اجتماع   ديدگاه
 معنـوي هايي است كـه مربـوط بـه عـالم             ها آن  پابرجاترين واقعيت . از اين سه نياز دارد    

دهـد   كه تاريخ به ما نشان مـي       درحالي. شود، نه آنهايي كه در جهان مادي وجود دارد         مي
سـازد كـه تقـسيمات       افيا نمايان مي  ي تا چه اندازه پابرجاست، جغر     معنوهاي   كه واقعيت 

هـاي زمـين و يـا در     اصلي موجود در دسترس بشر آنهايي نيست كه در پستي و بلنـدي         
 »محيط گياهي وجود دارد، بلكه آنهايي است كه در انديشه مردمـان نقـش بـسته اسـت                 

  .)5: 2009مجتهدزاده، (
 احتـرام بـه      سيركولاسيون نيروي مخالفي است كـه بـه جـاي          ،در مقابل آيكنوگرافي  

 خطر ناپايدار كردن روابط ديرينـه و مرسـوم را   هموارهد و   وش ميگذشته، موجب تحول    
هــا،  افــراد، ارتــش(سيركولاســيون يعنــي حركــت و دگرگــوني . )29: 1379مــوير، (دارد 

و همگـوني جهـان كمـك       وحـدت   و نيرويي است كه بـه       ) ها ها، كالاها، سرمايه   انديشه
عنـوان نيـروي مقاومـت و         دگرگون كننده، آيكونوگرافي بـه     در برابر اين نيروي   . كند مي

شـود و آن را    سرزمين مي  تثبيتآيكونوگرافي موجب   . شود  ظاهر مي روش دفاع عمومي    
هـا پرداختـه و مرزهـا را         كـه سيركولاسـيون بـه ايجـاد شـبكه          كند درحـالي   مرزبندي مي 

ارنده و سيركولاسيون را    كار و نگهد   توان نيروهاي محافظه   آيكونوگرافي را مي  . دارد برمي
د و  وش ـ ميگاه آيكونوگرافي موجب تسهيل سيركولاسيون      .  ناميد خواه نيروهاي دگرگون 

دانند، اصطلاح   شناسي مي  خلدون كه بسياري وي را پدر جامعه        ابن. كند  را محدود مي  آن  
 ةوي به روحي  . برد كه مشابه عبارت آيكونوگرافي ژان گاتمن است        را به كار مي   » عصبيه«

  ).2013محمدي،  (كند وفاداري و تعصب نسبت به گروه براي ايجاد وحدت اشاره مي
. كننـد  هـا بـراي دسـتيابي بـه اهـداف خـود اسـتفاده مـي                سياسيون از آيكونـوگرافي   

و عامـل ثبـات سياسـي       ) سيركولاسـيون (آيكونوگرفي قالب مقاومت در برابـر حركـت         
ود تـا خـارجي و نفـوذ بيگانـه از     ش ـ و موجب مي. اي  ملي و منطقه   ةشود مانند روحي   مي

  معمـولاً  .)221: 1952گـاتمن،   ( سـازد  جامعه دور بماند و سيركولاسـيون را محـدود مـي          
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 مطـرح  المللـي  بـين  مرزهاي حفظ براي و كشور چهارچوب در »آيكونوگرافيك« عوامل
 در. دارنـد  بـه ايـستايي   ميـل  و موجـود  وضـع  حفـظ  گـرايش بـه   عوامل اين .شوند مي

 و كشور سطح در همگرا را ودهنده پيوند عوامل ملي، نخبگان و حكومت آيكونوگرافي،
 اجتماعي و فرهنگي بر مرزهاي سيركولاسيون مقابل، در .دهند مي گسترش ملت ميان در

  .)50: 1388نيا،  حافظ(است  سياسي جغرافيايي مرزهاي تغيير در پي بيشتر و دارد توجه
  

  تقسيمات كشوري
از ابزارهاي حكومتي اسـت كـه در اداره و كنتـرل فـضاي              تقسيمات كشوري، آن دسته     

ي نظام اداري، مديريت سرزمين و اعمال       گير  ؛ شكل )251: 1379موير،  (جغرافيايي كشور   
بهتـر  ة  هدف كلي از تقسيمات كشوري ادار     .  سرزمين مورد توجه است    ةحاكميت بر پهن  

تري مناسب براي تـداوم     و بس مبنا   و تهيه    )194: 1379نيا،   حافظ(سرزمين و قلمرو كشور     
تقـسيمات  . )4: 1381پـور،    كريمي(اي است     متوازن منطقه  ةبقاي ملي، امنيت ملي و توسع     

اعمـال حاكميـت،     تر، و  بندي فضايي كشور به واحدهاي كوچك      كشوري، فرآيند تقسيم  
 ـسهولت اداره آن، ارائه خدمات، تامين امنيت و بهبود اوضاع اجتماعي  اقتصادي كشور  

ميزان توفيـق   بستگي به    و جايگاه آنها     مكاهاي ح  و اعتبار سلسله  ضروري است،   و امري   
  .)293: 1349وديعي، ( دارد سرزمين ةآنها در ادار

  
  سرحد

 اقتصادي مستقل و جـدا از هـم اسـت كـه       ـ تماس دو موجوديت سياسيةسرحد منطق
؛ اميـد نحكومـت    خـارجي قـدرت و نفـوذ   ةگـاه محـدود    با اطمينان جلوه آن را توان مي

رود  اش از پهنــاي يــك خــط مــرزي فراتــر مــي كــه گــسترهاســت اي ســرزميني  پديــده
  .)43: 1381مجتهدزاده، (
  

  تحولات تقسيمات كشوري در ايران
هـاي سـازماندهي سياسـي        ترين نظام  عنوان يكي از كهن    نظام تقسيمات كشوري ايران به    

 اصـلي آن در دوران      ةفضا در جهان، تحولاتي بيست و پنج قرني را طي كـرده و شـالود              
ر حكومـت هخامنـشي و بـا طـرح موضـوع      ادت ـقا ة آنگاه كه در سـاي ،باستان ريخته شد  

  وتقـسيمات كـشوري در معنـايي نـوين    ، حكومت شاهنـشاهي از سـوي داريـوش اول      
كارايي اين تقسيمات كشوري، در دوره ساساني       . يافتگسترده شكل اجرايي و عملياتي      
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هاي ولايتي و دولت مركـزي         محكمي بين حكومت   ة رشت آنقوام و ثبات    داشت و   ادامه  
 دولت متحد بـود     نوعيواقع حكومت ساساني    در  . )138: 1387سن،    كريستين( ايجاد كرد 

؛ 44: 1383دريـايي،   (ملاحظـات نظـامي در آن ارجحيـت داشـت           ، و   )15: 1384نفيسي،  (
ن خلافـت عباسـي    كشور در دوراةاين نظام ادار  . )332: 1983 فـراي،    ؛238: 1348وديعي،  

پـور،   ؛ احمدي 1: 1383 ؛ لسترنج،    29: 1386مجتهدزاده،  ( شد اقتباس   ) ميلادي 13 تا   7قرون  (
؛ 110: 1381مجتهــدزاده،( تجديــد گرديــد .)م18 تــا 16قــرون (؛ در دوران صــفوي )1388

  .تشاد و تا ابتداي قرن بيستم در ايران ادامه )380: 1381نيا، ؛ حافظ190: 1383وديعي، 
توان نـوعي موفقيـت قلمـداد كـرد، امـا رونـد تـداوم نظـام                  د اين دوام را مي    هر چن 

رفتـه افـول     سياسي كشور رفته  ـ و نظام اداريراه تكامل نپيمودتقسيمات كشوري ايران 
نظام تقسيمات كهن سـرزمين،     به اين ترتيب    . دگرايي قاجاريه به انحطاط     ةو در دور  كرد  

وي اول ديگر نتوانست دوام يابد و بـه همـراه            پهل ةگيري حكومت مدرن در دور     با شكل 
مطالعـه و بررسـى منـابع و وقـايع          .  كشور، از ميان رفت    ةبسياري از الگوهاي سنتي ادار    

دهد كه در هر دوره بسته به ميزان قـدرت حكومـت و توانـايي آن در                  تاريخى نشان مى  
رخوردار بـوده   ها، روابط حكومت مركزى با آنها گاه از دقت ب          بازرسي و كنترل سرزمين   

 هاى نسبتاً دقيقى بر حكام و اعمـال        و حكومت با در اختيار گرفتن منابع قدرت، نظارت        
و گاه  . اِعمال كرده است  در قلمرو جغرافيايى و سياسى كشور       را  تغييرات لازم   داشت و   

صـرفنطر از   . شـود  الطوايفي ملاحظـه مـي     نوعي ملوك ،  با واگذاري و تفويض اختيارات    
هـاي اجرايـي     موفقيت تقسيمات كشوري، اين پديده جزيي از سياسـت        موفقيت يا عدم    

  . امور بوده استةها در ادار حكومت
» ممالك محروسه «هاي سنتي محلي كه در اثر فتوحات سرزميني وارد نظام            حكومت

شـدند و تنهـا از راه دادن ماليـات و            شده بودند در هر كشور يا منطقه حكومتي ابقا مـي          
گرديدنـد و بـه      سكه به نام شاه شاهان وارد نظام محروسـه مـي          خواندن خطبه و ضرب     

هنگام دفاع در برابر تهاجم خارجي با در اختيار گذاردن نيروي نظامي، حكومت مركزي              
  .)111: 1381مجتهدزاده، (كردند  را ياري مي

، تقسيمات كشوري و ترتيب ادارة كشور، بجز ميزان         )1210-1148(در دورة افشاريه    
 مسئولان، نسبت به دورة صفوي تغييرات شايان تـوجهي نداشـته             صلاحيتاختيارات و   

 نيز كم و بـيش ادامـة        )1208-1163(بندي دورة زنديه     تقسيم. )202: 1365شعباني،  (است  
در دورة قاجـار    . )126: 1368ورهـرام،   (تقسيمات كشوري عصر صفوي و افـشاري بـود          

ه وجود نيامد و حتي در ساختار       ، نيز نظم جديدي در تقسيمات كشوري ب       )1210-1344(
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قوي نبودن سازماندهي سياسي فـضا در       . )2: 1365،  2فلور، ج   (موجود تغييري داده نشد     
 ايران عصر صفوي به كم اعتبار شدن قدرت سياسي در مناطق پيراموني   ةممالك محروس 

 را در پـي داشـت      خود فروپاشـي سـرزمين ايـران در قـرن نـوزدهم              ةكه به نوب  انجاميد  
 دو برابـر    وسعت سـرزميني كـه در ابتـداي دوره قاجـار تقريبـاً            . )30: 1386هدزاده،  مجت(

هـاي دو ابرقـدرت روسـيه و بريتانيـا بـه              مساحت فعلي كشور بود و در نتيجـة رقابـت         
  .مرزهاي كنوني كشور در پايان اين سلسله حكومتي منجر شد

  
  ها ايران عرصه رقابت قدرت

 آغـاز شـد     1800از سـال    » بـازي بـزرگ   «ر آسـيا و     قدرت بريتانيا و روسيه د    دو  رقابت  
؛ هوشنگ 66: 1384؛ آبراهاميان، 25: 1386؛ مجتهدزاده،   17: 1363؛ نزيو، 15: 1351لنچافسكي،(

منظور از بازي بزرگ، رقابت استعماري ميان روسيه و بريتانياي كبيـر            . )5: 1388مهدوي،  
نستان فعلي به عنوان يك كشور باشد كه منجر به تشكيل افغا      در آسيا در قرن نوزدهم مي     

تغيير مرزهاي افغانستان و امارات متعدد در آسياي مركـزي يكـي از عناصـر               . حايل شد 
 تـضمين  تـزاري بـراي      ةهـاي بريتانيـا و روسـي       ميان امپراتوري » بازي بزرگ «ديپلماتيك  

  اين زماني  ).1995: بارنت(هاي كوهستاني مشرف بر هند بريتانيا بود       دسترسي به گذرگاه  
 ها بلافاصله يك قـرارداد     آغاز شد كه ناپلئون به دربار روس و ايران نزديك شد و بريتانيائي            

 ها امضا كردند كه طبق مواد و شرايطي صريحاً از هرگونـه دخالـت         اتحاد با ايران عليه افغان    
در ايـن دوره، روسـيه بيـشترين        . )21: 1363نزيو،  (كرد   فرانسويان در ايران جلوگيري مي    

هـاي تـاريخي،    هاي وسـيعي از حـوزه   اري و رويارويي را با ايران داشته و بخش   تأثيرگذ
  .سرزميني، سياسي و فرهنگي شمال ايران در منطقه قفقاز و آسياي مركزي را اشغال نمود

نقش ايران در اين بازي نقش فعالي نبود و نتوانست هماورد دو غول بزرگ سياسـي           
عمومي سياسي به همراه نظام سياسـي و        ضعف  . در همسايگي شمال و خاور خود شود      

 قديمي و فرسوده، نوع تقـسيمات اداري و سياسـي در خراسـان، افغانـستان و                 سرزميني
: 1386مجتهـدزاده،   ( ايـران بـود      ةآسياي مركزي عامل اصلي جذب دو ابرقدرت همـساي        

قدرت روسيه و بريتانيا در خلال بازي بزرگ قـرن نـوزدهم و             دو  لذا افزايش نقش    . )66
، تـأثير ژرفـي بـر جغرافيـاي     )شبه قاره(وقعيت ايران در جنوب روسيه و باختر بريتانيا     م

در اين دوره قلمرو فضايي كـشور كـه در          . )31: 1386مجتهدزاده،  (سياسي ايران گذاشت    
 هـزار  648رسـيد، بـه حـدود يـك ميليـون و        ميليون كيلومتر مربع مـي 3آغاز به حدود  

بـه شـدت    ... هاي اروپايي بريتانيا، روسيه، فرانسه و      تكيلومتر مربع كاهش يافت؛ و قدر     
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هـاي زيـادي را بـر ايـران تحميـل كردنـد              در امور داخلي ايران دخالت داشتند و جنگ       
  .)234: 1381نيا،  حافظ(
  

  درگيري با روسيه در قفقاز
م، گئورگي دوازدهم، حكمران گرجستان، پيش از مـرگ، خـود را تحـت              1799در سال   

ندر اول قرار داد و از آن تاريخ به بعد دولت روس در تماس مـستقيم                حمايت تزارالكسا 
برادران ديگر گيورگي براي كوتاه كردن دسـت او         . )33: 1363نزيو،  (با ايران قرار گرفت     

هـا داد و     اي بـه دسـت روس      از سلطنت به قيام بر ضد او پرداختند و اين عمليات بهانه           
ورگي به تفليس آمدند و مخالفين را مغلوب و         عنوان حمايت از گي    سپاهيان اين دولت به   

هـاي   لذا پس از آن جنگ    . )724: 1384آشتياني،   اقبال(برادران گيورگي را متواري ساختند      
ها در تكاپوي دستيابي به هنـد و مرزهـاي           روس.  آغاز شد  1804ايران و روس در سال      

شكـست  . ز كردنـد  هاي ايراني را آغا    آبي در جنوب آسيا و خليج فارس، اشغال سرزمين        
آميز ايران از روسيه در دو جنگ عمده به انعقاد قراردادهاي گلستان و تركمنچاي                فاجعه

هـاي   در اثر اين قراردادها نه تنهـا ايـران سـرزمين          . م انجاميد 1828 و   1813هاي   در سال 
ها حق كاپيتولاسيون در ايران را نيز به          را در قفقاز از دست داد بلكه روس        غنيوسيع و   

مجتهـدزاده،  (ها هم واگذار شد      ت آوردند كه بعدها اين حق به بريتانيا و ديگر قدرت          دس
به اين ترتيب گرجستان و ولايات ساحلي درياي سياه، باكو، دربند، شروان،            . )77: 1386

 گلستان و خانات    ةالش به موجب عهدنام   تقراباغ، شكي، گنجه، موغان و قسمت علياي        
به علاوه طبق هر دو . چاي از ايران جدا شد   تركمن ةدنامايروان و نخجوان به موجب عه     

ــد    ــران ســلب گردي ــاي خــزر از اي ــشتيراني در دري ــرارداد حــق ك ــار و . ق ــراز انزج اب
ي علمـا و قراردادهـاي      هـا اوهـا، فت   هاي مسلمانان قفقاز پس از اشـغال روس        درخواست

اشـغال  . نيفتادن كارگر   هاي بريتانيا و فرانسه نيز در اين ميا        شاه با قدرت   درپي فتحعلي   پي
به منظور  ...) دين، هويت ملي و   (ها موجب بروز آيكونوگرافي      اراضي ايران توسط روس   

  .مقاومت و بسيج عمومي در برابر اشغالگران روسي شد
  

  .) م1860-1830(هاي شرقي ايران  نفوذ و تسلط بريتانيا بر سرزمين
ويـژه در    ترش نفـوذ آن قـدرت بـه       ديپلماسي مستقيم بريتانيا در افغانستان موفق به گـس        

هـاي بريتانيـا نـسبت بـه         از سوي ديگر پيمان تركمنچاي، بر نگراني      .  كابل گرديد  ةمنطق
 اهميـت اسـتراتژيك هـرات       مـورد در اين   . تهديد روسيه از جانب ايران عليه هند افزود       
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 ـ . )274: 1378مجتهدزاده،  (بيش از هر زمان ديگري توجه آنان را جلب كرد            ر آن  بريتانيا ب
شد تا مرزهاي غرب هند را تعيين و به دنبال ايجاد يك حايل بزرگ به نام افغانستان در                  

هـا بـراي جلـوگيري از      انگليـسي . آسياي مركزي و ميان سرحدات خود با روسيه باشـد         
كردنـد   سعي مـي  همواره  پيشرفت سپاه ايران در مشرق      كردن  ها و سد      روس ةانجام نقش 

 كنند و با مسلح ساختن و تقويـت افاغنـه نگذارنـد    دردسردر خراسان توليد اغتشاش و      
از ايـن مرحلـه ايـران       . )749: 1384آشـتياني،    اقبـال (دست ايران بر اين قسمت باز شـود         

در اجـراي ايـن مقـصود       . بيشترين تنش در روابط را در مرزهاي شرقي با بريتانيا داشت          
ركت كردند و حتي در سـال  ن خود افزودند، در تحريكات داخلي ش  اآنها به تعداد مأمور   

در همان سال با افغانستان جنگ ناموفقي       .  ايران را تهديد به دخالت نظامي كردند       1838
. )50: 1363نزيـو،   ( به ايران اعلان جنـگ دادنـد         1856به راه انداختند و بالاخره در سال        

 و  )م1848-1834( محمدشـاه    ة، تمـام دور   )م1834-1797(شـاه    اواخر حكومت فتحعلـي   
سياسـت  كشمكش  هاي    مقارن با اين سال    )م1896-1848(شاه   يل حكومت ناصرالدين  اوا

بار به هرات لشكر كشيد و هـر         ها ايران سه   در اين سال  . همسايگي ايران با بريتانيا است    
  .براي كشور حاصل نگرديدنتيجة ديگري هاي مالي فراوان  بار جز تحميل هزينه

شاه پس از فـتح آن        فرستاده ناصرالدين  السلطنه،  هرات توسط حسام   ةآخرين محاصر 
 هجـري   1273 صـفر    25نيروهاي ايرانـي در     . محمدخان صورت گرفت   از سوي دوست  

هـا   با ورود نيروهاي ايران به هرات، خان      .  هرات را به تصرف درآوردند     .)م1856(قمري  
ري السلطنه رفته، تبعيـت و وفـادا     هاي سراسر منطقه نزد مرادميرزا حسام      و رؤساي طايفه  

اين رويداد دوسـت محمـدخان را آشـفته سـاخت           . خود را به دولت ايران اعلام كردند      
روابط ايران و    با تهاجم بريتانيا به جنوب ايران و بحراني شدن        . )296: 1378مجتهدزاده،  (

پاريس بين نماينده ايران و سفير بريتانيا         ميلادي در  1857اي كه در     بريتاتيا، طي عهدنامه  
 گرديد كه نيروهاي بريتانيا از بنادر و جزاير جنوب ايران خارج شـوند و             مقرر. امضا شد 

در عوض ايران نيز سـپاهيان خـود را از هـرات فراخوانـد و اسـتقلال افغانـستان را بـه                     
ايران كه ناظر جداشدن سرزميني بود كه آن را جزيـي از خـاك خـود                . رسميت بشناسد 

رزها اقـدام بـه گفتگـو و مـذاكره كنـد            دانست، فقط توانست درباره تعيين موقعيت م       مي
 سرحد  ةاي غيرمستقيم نمايند   در نتيجه مرزهاي خاوري ايران به گونه      . )100: 1363نزيو،  (

  .دش نوزدهم ةجغرافيايي رقابت سياسي روسيه و بريتانيا در سد
، نفـوذ بريتانيـا در بلوچـستان        1848 و پنجاب در سال      1843با انضمام سند در سال      

 توابع قديمي ةژنرال فردريك گلداسميت خط مرزي دو كشور را در ميان. گسترش يافت
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 تعيين كـرد كـه نيمـه شـرقي را بـه ترتيـب بـه                 1872ايران در سيستان و بلوچستان در       
هـاي   در نتيجه ايـن داوري و داوري . )39: 1386مجتهـدزاده،  (بخشيد  افغانستان و هند مي   

هاي دست    هايي را براي خان     ست سرزمين  بعدي در مرز بلوچستان، بريتانيا توان      ةيكسوي
  . خود فراهم و از آنها براي فشار آوردن به ايران استفاده كندةنشاند

  
   بريتانيا بر خليج فارسةسرآغاز سلط

ويـژه   هر بار كه ايران تلاش كرد تا اقدامي براي مقابله بـا نفـوذ بريتانيـا در شـرق و بـه                     
ه گاه به تحريك بريتانيـا طغيـان و شـورش            خود را ك   شهرها و مناطق  افغانستان نمايد و    

. شـد  هاي دريايي قدرتمنـد بريتانيـا مـي         ناوگان ةكردند آرام سازد، خليج فارس عرص      مي
ايران توان مقابله با تهاجم بريتانيا در خليج فارس را نداشت و بلافاصله در هر شرايط و      

. شـد  ن تـسليم مـي    اي از گفتگوهاي سياسي و يا جنگ در افغانستان، دولـت ايـرا             مرحله
هـاي ميرزاآقاسـي و صـدراعظم         هرات توسط دولـت    ةنشيني و ترك محاصر    اعلام عقب 

  .هاست نوري از مشهورترين نمونه
 ـ   هاي ايران با روسيه، بريتانيايي      و در بحبوحه جنگ    1820دهه    مبـارزه بـا     ةها به بهان

ظيم مناسـبات   دزدان دريايي، سواحل جنوبي خليج فارس را اشغال نموده و به منظور تن            
ضمن كنار زدن با اين اقدام . الحمايگي امضاء كردند سياسي با حكام محلي قرارداد تحت

درايـسدل و بليـك،     (داري و دزدي دريـايي        به سـركوب بـرده     ،هاي رقيب اروپايي   قدرت
 پنج قـرارداد، بـه      ةماد طبق   .پرداختندهاي ايران و عثماني      ، و تسلط بر قدرت    )73: 1374

 سفاين دريايي از جملـه      ةهاي جنگي انگلستان اجازه داده شد تردد كلي        تيفرماندهان كش 
 ةمـاد . هاي متعلق به اعراب خليج فارس را تحت نظارت و كنترل خود قرار دهند              كشتي

 خليج فارس را مكلف ساخت تـا        ةهاي حاشي  ششم اين قرارداد حكام و شيوخ سرزمين      
 داخلـي نـزد     ةسـي در مـسايل عمـد      هـاي سيا   نمايندگان خود را براي اخذ دستورالعمل     

  . سياسي انگلستان بفرستندةنمايند
 حكام منطقه را در كنفرانسي جمع       1853 خود در سال     ةانگلستان در راه تثبيت سلط    

آنها قرارداد ديگري را تحت عنوان صلح جاويدان امضا كردند كه طبق آن مقامـات        . كرد
 ةدان دريايي مبارزه كنند، بلكه به بهان      انگليسي اجازه يافتند برخلاف گذشته نه تنها با دز        

اي كـه در سـواحل خلـيج فـارس بـه وقـوع        حفظ امنيت خلـيج فـارس در هـر حادثـه      
بدين ترتيب اعراب خليج فارس رسماً مبادرت بـه شناسـايي           . پيوندد، مداخله نمايند    مي

  .)237: 1391الهي، (حمايت بريتانيا از خود كردند 
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 زيتحديد ارضي ايران در آسياي مرك
 خـوبي بـراي     ةبهان) آسياي مركزي ( زندگي عشايري قبايل تركمن خراسان بزرگ        ةشيو

هـاي   ها دامنـه   در اين مرحله روس   . دخالت روسيه در اين مناطق و سرانجام تصرف آن بود         
هاي ايراني را    فتوحات خود در آسياي مركزي را ادامه دادند و فصل دوم اشغال سرزمين            

سيه با لشكركشي نظامي كراسنودسك را در سـاحل شـرقي           رو.  م 1869در  . آغاز كردند 
 منجر به جدايي بخـارا و       ي لشكركشي ديگر  1873در سال   .  اشغال كرد  مازندراندرياي  

 بين روس و ايـران، مـرز ايـن دو كـشور را              اي  موافقتنامه. م1881در  . خيوه از ايران شد   
اندازي اين كـشور     ستد. م1884ها بر مرو در      پيروزي روس .  اترك تعيين نمود   ةرودخان

  .)17: 1351لنچافسكي، ( كامل نمود مازندرانرا به نواحي اطراف درياي 
  

  حايل شدن ايران ميان دو قدرت بريتانيا و روسيه
 اقيانوس هند،   ةبا ورود بريتانيا به هندوستان و بيرون راندن ديگر رقباي اروپايي از صحن            

روسـيه نيـز در پـي       . يه درگرفـت  اي و روس ـ   رقابت شديدي ميان اين قـدرت فرامنطقـه       
. هاي گرم جنوب، حركت به سمت مرزهاي جنوبي ايران را آغـاز كـرد              دسترسي به آب  

 افغانستان و ايران به يكديگر نزديك شد لذا ابتدا بـه طـور              ةمرزهاي دو قدرت در منطق    
بريتانيـا، ايـران و افغانـستان را        - روس 1907ضمني و سپس به طور رسمي طي قرارداد         

 تلاش دو قدرت براي ضعيف نگه داشـتن ايـن          ةحايل ميان خود قرار دادند و هم      رسماً  
فضا بود تا خطري براي منافع آنها نداشته باشد و از سويي هم داراي استقلال باشد و به                  

هـاي   بازي قدرت ميان روسيه و بريتانيا منجر بـه جـدا شـدن بخـش            . دست رقيب نيفتد  
كردند تـا    ران شد و امراي محلي بارها از شاه ايران تقاضاي كمك مي           وسيعي از خاك اي   

شان از خاك ايران جدا نشود و بسياري از آنها حتي پس از جدا شدن سرزمين،                 سرزمين
سيركولاسـيون ناشـي از رقابـت دو        . كردنـد   نسبت به حكومت ايران اظهار پايبندي مـي       

وگرافي و روحيه وحدت ملي در      قدرت برتر جهاني در اين دوره، موجب تقويت آيكون        
  .برابر بيگانه در ايران شد

  
 هاي پژوهش افتهي

  هاي ايراني  جداسازي و بروز آيكونوگرافي در سرزمينياهتهديد
هايي در مـورد مناسـبات ميـان         التواريخ كه به ارائه گزارش     ناسخنگاه به   در اين بخش با     

يـز مـĤثر سـلطانيه، نقـش        پـردازد؛ و ن     و حكومت قاجار در قرن نـوزدهم مـي         اتسرحد
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 ايـران را نـشان      ة و تمايل آنان بـه بقـا در سـاي          اتخواهي سرحد  آيكونوگرافي و هويت  
 اهميت دارد كه با وجـود عـدم حاكميـت قاجاريـه بـر               نظراين بررسي از اين     . دهيم مي

هاي ايرانـي،    ، و تقويت نيروهاي مؤثر در جداسازي سرزمين       پيرامونهاي ايراني    سرزمين
هـاي تـاريخي و هـويتي        هاي جدا شده در نتيجه آگـاهي        گاه مردمان سرزمين  حاكمان و   

 مراودات و مناسـبات خـود را بـا حكومـت مركـزي ادامـه داده؛ رونـد                   ،نسبت به ايران  
  .اند  از ايراني را به تأخير انداخته و مقاومت خود را ابراز داشتهشدنجدا

  والي ميمند و شبرغان -1
 مـيلادي از جانـب والـي ميمنـد و           1830/ ق. ه1245بنا به روايـت سـپهر در سـال          

هايي،  آيد و ضمن دادن هدايا و پيشكش       شاه قاجار مي    سفيري به دربار فتحعلي    1شبرغان
هاي نظام ممالك محروسه در ايران بود، تقاضاي كمـك از جانـب شاهنـشاه        كه از سنت  

  :كند قاجار را براي رفع تهديدات در آسياي مركزي مي
ام منورخـان افـشار والـي ميمنـد و شـبرغان، عبـدالرحمن،              و هم در اين هنگ    

يوزباشي خود را روانه دربار شاهنشاه نمود تا پيشكش او را بگذاريـد و معـروض                
داشت كه اگر يك تن از شاهزادگان را بدين اراضي مأمور فرمـايي در ركـاب او                 

حـضرت  رزم دهيم و ممالك ماوراءالنهر و بلده بلخ را مفتوح ساخته به كـارداران               
ــد  . ســپاريم ــصراف دادن ــرده رخــصت ان ــزا ك ــه س ــتاده او را عطــوفتي ب » فرس

  .)447: 1390، 1سپهر، ج الملك لسان(
دهد و آسياي مركزي تا  با اين درخواست شاهنشاه تنها با دريافت هدايا، رخصت مي  

  .ماند ها همچنان ناآرام باقي مي هنگام اشغال توسط روس
  سفير ايالت سند -2

نيز از جانب والي سند سـفيري بـه         .  م 1830/ ق. ه1245ر در سال    طبق گزارش سپه  
 زنجير فيـل و     3نام ميرزا محمدعلي با چند تن از همراهان به تهران آمده و با پيشكشي               

  .شاه دارد  بافته از بسيج كشمير تقاضاي كمك از دربار فتحعلي30
ير، وي خواستار رعايت و حمايت گشت كه از آسـيب رنجيـد سـكه پادشـاه كـشم                 

شاهنـشاه او را بنواخـت و معـادل هـزار تومـان در وجـه                . مملكت سند محفـوظ مانـد     
  .)447: 1390، 1 سپهر، ج الملك لسان(» ميرزامحمدعلي عطا فرمود

 به هنگامي كه توانايي لازم در برخورد بـا مـشكلات            مناطقهاي   گونه درخواست  اين
 اصلي كـشور و مـردم       ةه بدن آيكونوگرافي پيوستگي ب  . آمد  داخلي خود نداشتند پيش مي    

  . شودقاجارشود والي سند دست به دامن حكومت  موجب مي
                                                            

  .يكنون افغانستان دري ا هيناح. 1
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   هراتةفرستاد -3
ميرزا والي هـرات    شيرمحمدخان افغان از قبل كامران  )م1841/ ق.ه1257(در اين سال    

و يارمحمدخان برادر خود كه وزارت كامران داشت با پيشكشي لايق به درگـاه پادشـاه                
كـه نـاهمواري مـردم       و گناه گشت و معروض داشـت كـه بعـد از آن            آمد و خواستار عف   

انگليس را در افغانستان معاينه كرديم و دانستيم كه عصيان پادشاه ايـران گنـاهي بـزرگ                 
ايم  ايم و نام پادشاه را بر سيم و زر نقش كرده         بوده، اينك از در اطاعت و متابعت ايستاده       

  .)761: 1390، 2سپهر، ج ملكال لسان(خوانيم  و خطبه را به نام او مي
هاي داخلي در افغانستان، نماينده هرات به دربار         پس از قرارداد پاريس و بروز جنگ      

دارد  شاه در مورد اتفاقات پيش آمده عذرخواهي كرده و اعلام مي           آيد و از ناصرالدين    مي
ز بـه واقـع احـساس دينـي و پـشيماني ا           .  حكومت ايران قرار گيرنـد     ةكه دوباره در ساي   

  .ها تجلي آيكونوگرافي براي بازگشت دوباره به سوي شاه ايران بود سازش با بريتانيائي
  رسيدن سفير خان خوارزم -4

خان والي خيوق، اتانيـاز محـرم را          محمدامين .)م1850/ ق.ه1266(و هم در اين سال      
كه يك تن از مقربان حضرتش بود، به سفارت ايـران مـأمور داشـت و او روز يكـشنبه                    

و روز بيست و يك تقبيل سده سلطنت حاصـل          . الثاني وارد دارالخلافه گشت     ربيع هفت
نمود و چند سر اسب و چند بهله قوش كه از خـان خيـوق آورده بـود، پـيش كـشيد و         

 .)1118: 1390، 3سپهر، ج الملك لسان(عرضه او را نيز پيش داشت 
 محروسـه ايـران     والي خوارزم نيز به مانند والي شبرغان و بـر طبـق رسـوم ممالـك               

  .كند هدايايي را به شاهنشاه قاجار تقديم به رسم تبعييت و وفاداري به حكومت تقديم مي
  سفارت قندهار -5

خـان والـي     خان پسر كهندل   سردار سلطانعلي .  م 1853/  هجري قمري  1269در سال   
و روز ... قندهار از جانب پدر با عريضه و پيشكش، طريق حـضرت دارالخلافـه گرفـت             

 م بـه حـضرت    و او را صدراعظم ديدار كرد و روز بيست و س ـ          1269يكم محرم    و بيست
شهريار بار جست و پيشكش خويش را پيش گذرانيد؛ و چون آثار صداقت از ديـدار او           

و همچنان بر حسب خواستاري او      . مشهود شهريار افتاد او را به مظفرالدوله لقب فرمود        
 مأمور شد كه سفر قندهار كرده، در آنجا مردم به اتفاق او... خان فرمان شد كه ميرزارضي

و كـارداران ايـران     . دلاور چند فوج گزيده كند و رسم جنگ و نظـام ايـشان را بيـاموزد               
 قبضه تفنـگ بـراي سـاز و بـرگ سـرباز او را               1000 تومان زر مسكوك و      4000معادل  

خـان مقـرر داشـتند كـه آن جماعـت سـربازي كـه                سپردند و سجلي بـر ذمـت كهنـدل        
كند روانه درگاه پادشاه دارد تا همواره در دارالخلافـه طهـران              خان به نظام مي    رزارضيمي
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كه در قندهار حاجتي افتد، آن هنگام سـرباز قنـدهاري و بـر               ملازم خدمت باشند، الا آن    
زيادت از آن، افواج نظام ايران چندان كه حاجت باشد روانه قندهار خواهـد گـشت؛ و                 

خان و فرزنـدان     دهار روي دل از دولت ايران بگرداند، كهندل       اگر يك تن از سرداران قن     
 .)1206: 1390، 3سپهر، ج الملك لسان(او دفع او را واجب خواهند داشت 

 آنـان بـه هنگـام       ،بايد توجه داشت كه ممالك محروسه داراي سپاهيان ويـژه بودنـد           
گـاه  . ردنـد ك اعلام نياز حكومت مركزي در شرايط سخت و بحراني بايد نيرو اعزام مـي             

لذا آنچـه   . كرد  رسيدگي مي  مناطق مختلف اي از حكومت نيز بر امور لشكري در          نماينده
در بالا آمده گزارش مختصري است بر سنت نظام ممالـك محروسـه در ايـران و ميـان                   

  .حكومت مركزي و بخش قندهار
   شاهنشاه ايران دوست محمدخان و ساير حكام افغانستانخلعت كردن -6

خان بـرادر والـي      دلاورخان فرستاده رحمدل  .  م 1854/  هجري قمري  1270در سال   
قندهار از مملكت خراسان شرقي، بيست و هفتم رمضان برسـيد و عريـضه و پيـشكش                 

خان كابلي كه از قبل امير دوست محمدخان فرمانگذار كابل           خود را برسانيد و جعفرقلي    
 ـ          ه خلعـت دوسـت   به حضرت دارالخلافـه رسـيده بـود، رخـصت مراجعـت يافـت و ب

و . اي با شمسه مرصع و يك سر اسب تازي بـا زيـن زر عنايـت رفـت                  محمدخان، جبه 
خان و غلام حيدرخان پـسرهاي او را كـارداران دولـت جداگانـه تـشريف                 محمد افضل 

خان از جانب صيدمحمدخان ظهيرالدوله حاكم هرات بـا          و همچنان سردار صالح   . كردند
بيل سده سلطاني برسيد و مورد نواخت و نـوازش  عريضه و چند سر اسب ختلاني به تق  

  .)1244: 1390، 3سپهر، ج الملك لسان(آمد 
   تهرانةخان در دارالخلاف سفراي كهندل -7

شـاه   در اين سـال صـيد نورمحمدشـاه و صـيد جمـال            . م 1854/ هجري قمري 1271
 كـوچ  خان مأمور سفر دارالخلافه طهران شدند؛ و از راه كرمان   قندهاري از جانب كهندل   

داده تا به دارالخلافه طي مسافت نمودند و روز بيست و هشتم ذيحجه رخـصت تقبيـل                 
 الملوك عجم بر تخت فريدون و جم جاي كرد و بارعـام     بالجمله چون ملك  . سلطنت يافتند 

در داد، شاهزادگان قاجار و امراي دربار و مقربان درگاه و سران سـپاه هـر يـك در رده                    
 او  خان درآيند و عريضه چاكرانه     فت تا فرستادگان كهندل   خويش بر صف شدند، رخصت ر     

  .)761: 1390، 2سپهر، ج الملك لسان(را با اشيايي كه پيشكش انفاذ داشته، پيش گذرانند 
  خان به دولت ايران پناهنده شدن فرزندان كهندل -8

دوست محمـدخان كـابلي بـه تحريـك         .  م 1855/  هجري 1271هنگامي كه در سال     
كند، تا به انديشه ايجـاد كـشور افغانـستان تحـت حمايـت               هار را تصرف مي   بريتانيا قند 
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خان را مطمئن كرد كـه       بريتانيا جامعه عمل بپوشاند، دوست محمدخان، سرداران كهندل       
خان از اين  فرزندان كهندل. تحت تابعيت وي خواهند بود و آسيبي به آنها نخواهد رسيد     

ن بري جستند و آن را رد كردند و اعلام          شكست و ابراز اطاعت به اميردوست محمدخا      
  :نمودند كه به كشور ايران وفادار خواهند ماند

محمد عمرخان سربرتافت و گفت اينك قريب بيست سال است كه من از چـاكران                
ام، هرگز پشت با دولت ايـران        ها جامه و جامگي از آن حضرت برده        دولت ايرانم و سال   

م گذاشت؛ مگر مرا دست به گردن بسته به قندهار          نخواهم كرد و روي به قندهار نخواه      
من چاكر پادشاه   . مظفرالدوله نيز سر برداشت و گفت مرا هيچ كار با قندهار نيست           . برند

خـان   كه اولاد كهنـدل    ايرانم و از حضرت او نام و لقب و مال و منصب دارم و ديگر آن               
اند و ما     ايران گذاشته  بر حسب وصيت پدر تا جان در تن دارند سر و جان در راه دولت              

هرگز از براي زندگاني پنج روزه دنيا از فرمان پدر نخواهيم گشت و خود را جاوداني به    
  .)1293: 1390، 3سپهر، ج الملك لسان(» آتش دوزخ نخواهيم سوخت

ها، عامل افـزايش     گرچه گاه فساد دولتمردان ايران و وابستگي آنها به يكي از قدرت           
شد اما از بطن همين سيركولاسيون، آيكونوگرافي ايراني بيـرون   ينيروي سيركولاسيون م  

  .داشت آمد و در بدترين شرايط نام و ياد ايران را از ذهن وفاداران به ميهن باز نمي
  نمايندگان پيشاور و سند -9

 مـيلادي و از ميانـه، سـلطان محمـدخان           1855/  هجـري  1271هنگامي كه در سال     
ان نگار كرد كه من در آن مدت كه حكومت پيشاور داشتم            عريضه به كارداران دولت اير    

 تن از مردم انگليس را دستگير سـاخته؛ جهـان از وجـود ايـشان بپـرداختم، هرگـز از                  2
جماعت انگليس ايمن نخواهم بود؛ و سردار سلطان احمدخان گفـت مـن در قتـل لات     

نگلـيس تـوان    كه سردار لشگر انگليس بود با محمداكبرخان هم دست شدم، چگونه با ا            
اگر از دولت ايران فرمان رسد بر دوست محمدخان كه پيـشرو كـافران گـشته،                . پيوست

خـان و    الدين و سـردار رحمـدل      آنگاه غلام محي  . دشمني آغازم و رايت محاربت افرازم     
اي نگـار داده بـه صـحبت ملاحـيم           زاده عبدالاحدخان و ديگر سرداران عريـضه       صاحب

  :يران داشتند بدين شرحچاپار روانه دربار پادشاه ا
امروز ما را بيگانه پنداشتن و به دست بيگانه گذاشتن از كرم شاهانه بعيد است و بـر              
زيادت از اين، دوست محمدخان به تحريك و تحريص كارداران انگليس براي تـسخير              
هرات و فتنه ساختن در خراسان اين تاختن را كرده، دفع او در شريعت ديـن و دولـت                   

و اگر لشكري بدين جانـب مـامور شـود، تـسخير كابـل و قنـدهار دشـوار                  واجب افتاد   
  .)1294: 1390، 3سپهر، ج الملك لسان(نخواهد بود 
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   مسقط به دولت ايران1ذكر پناه آوردن و ملتجي شدن امام -10
صيدسعيدخان امام مسقط دانست كه بر تافتن از دولت ايـران            ميلادي   1856/ 1273

جرم در خاطر نهاد كه عقيدت خويش را در طريق خدمت           لا. به ترك جان شتافتن است    
پـس نخـست    . شاهنشاه استوار كند و در ميان دول خارجه بدين استظهار، بلند نام شود            

هـاي تـازي و      اي از در ضراعت نگار داده با يك رشته مرواريد منـضود و اسـب               عريضه
اه داشـت و از     تفنگ زرنشان به صحبت حاجي عبداالله معتمد خود روانه درگـاه شاهنـش            

بهر جناب اشرف صدراعظم نيز جداگانه پيشكشي ساز داده، بعد از ورود حاجي عبداالله              
به دارالخلافه و تقبيل سده سـلطنت و ادراك حـضرت صـدارت، بـه الطـاف پادشـاهي                 

  .)1364: 1390، 3سپهر، ج الملك لسان(» مفتخر و مباهي آمد
  بر پيوستگي خود   ،دتا امام مسقط  شو در اينجا آيكونوگرافي وحدت سرزميني موجب مي      

  .و سرزمين مسقط بر بدنه اصلي سرزمين ايران و تابعييت به حكومت مركزي تأكيد ورزد
  شاه پناهنده شدن شاهزاده محمود به دربار فتحعلي -11

هم در اين روز شاهزاده محمود پـسر        . م98-1797 - هجري قمري  1212وقايع سال   
خصت بار حاصل كرده و در پيـشگاه شـهريار آمـده و             تيمورشاه افغان از راه برسيد و ر      

و او را سبب هجرت و پيوستن بدين حضرت ايـن           . مورد اشفاق و الطاف ملكانه گشت     
بود كه تيمورشاه افغان، شاهزاده همايون را كه اكبر اولادش بود ولايتعهد داده در قندهار 

خـود را در بـالاي      سكون فرموده و شاهزاده محمود را به هـرات بازداشـت و بـرادران               
حصار كابل كه حصاري حصين و معقلي متين بـود جـاي داد و خـود در كـار كابـل و                      

ترين فرزندانش بـود در نـزد خـود          برد و شاهزاده زمان را كه كوچك       پيشاور روزگار مي  
چون تيمورشاه وداع جهان گفت شاهزاده زمان كه حاضر حضرت بود تاج بر     . داشت مي

برادران مهتر پادشاهي او را گـردن ننهادنـد و لـشكر          . برداشتسر نهاد و سر به سلطنت       
نخستين شاهزاده همايون به دست شاهزاده زمـان گرفتـار          . برآورده چندين مصاف دادند   

شده به حكم برادر از هر دو چشم نابينا گشت و شـاهزاده محمـود چـون ايـن بديـد و                  
 شـاهزاده كـامران فرزنـد       قوت مقاتلت او نداشت، شاهزاده فيروز برادر كهتر خـود را و           

بعـد از ورود او پادشـاه   . شاه پنـاه جـست     خود را برداشته و به حضرت شهريار فتحعلي       
خان نـوايي مجالـست و       حكم داد تا اسماعيل آقاي مكري مهماندار او باشد و چراغعلي          

 .)37: 1383؛ دنبلي، 92: 1390، 1سپهر، ج الملك لسان(مصاحبت او فرمايد 

                                                            
  .شده است به واليان و شاهان مسقط گفته مي. 1
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  تنمايندگان هرا -12
الـدين ميـرزا پـسران كـامران       جهانگير ميرزا و جـلال    .  م 1845/ هجري قمري  1256

ميرزا والي هرات به تقبيل سده سلطنت رسيده، جبين ضراعت بر خاك نهادنـد و مـورد                 
  .)758: 1390، 2سپهر، ج الملك لسان(» الطاف و اشفاق خسروانه شدند

  مركزيدرخواست روسيه از ايران براي حفظ امنيت آسياي  -13
شاه به   يرملوف سفير روسيه به دربار ايران آمده و در گفتگو با فتحعلي           1817در سال   

اي كه امنيـت خراسـان و ايـران را بـه هـم زده و       قضيه. پردازد مسايل آسياي مركزي مي   
دشـت خـوارزم بـا اراضـي روسـيه          : خواهند كه فكري كننـد     ها از دولت ايران مي     روس

 را پيوسته مردم خوارزم زحمت رسانند و اموال ايشان را پيوسته است و بازرگانان روس
شاهنشاه ايران يا خود لـشكر بـه خـوارزم فرسـتاده آن اراضـي را در                 . به غارت برگيرند  

تحت فرمان خويش آرد، يا اجازت دهد كه لشكر روسيه از درياي خزر به استرآباد شود 
شـهريار  . وارزميـان عبـور كننـد   و از آنجا يا از راه خراسان يا از طريق دشت به تنبيـه خ           

گانه عهدنامه اين سخن مرقوم نيفتاد و ليكن در طريـق            فرمود كه اگرچه در فصول يازده     
رود، اما عبور سپاه روسيه در خاك ايـران روا نيـست و از تـسخير                 محبت مضايقت نمي  

كـه نخـستين فـتح بلـخ و بخـارا و       خوارزم كاردانان ايران را مكروهي نباشد به شرط آن  
  .)289: 1390سپهر،  الملك لسان(رات به دست شود، آنگاه رزم خوارزم آسان گردد ه

شوند كـه آسـياي مركـزي متعلـق بـه          ها به صراحت متذكر مي     در اين ملاقات روس   
سيركولاسـيون  . خواهند تا امنيت آن را برعهده گيرد        ايران است و از حكومت قاجار مي      

 به خطر افتادن مرزهاي ايران با روسيه        جدايي سرزمين و پيوست به قدرت برتر موجب       
  .ها در آنجا منجر شد شد و ضعف و كوتاهي قاجار به دخالت آشكار روس

  پناهنده شدن شاهزاده گرجي -14
. شـوند  ها به گرجستان شاهزادگان گرجي، به دو دسته تقسيم مي    پس از هجوم روس   

ها هـستند و گروهـي       وسگروهي از آنان به دربار روسيه پناه برده و خواستار حمايت ر           
آغـاز  . ديگر به دربار قاجار روي آورده تا گرجستان را از وضعيت آشوب نجـات دهنـد          

حكومـت  . شود آغاز ميهاي ايران در قرن نوزدهم از اين واقعه         روند جداسازي سرزمين  
قاجار ابتدا از طريق ديپلماسي و تهديد و تطميـع تـلاش دارد تـا گرجـستان را دوبـاره                    

سـوي ارس،      منـاطق آن   ةپذيرند و در دو دوره جنـگ هم ـ         ها نمي  ، اما روس  بازپس گيرد 
  .شود ميها اشغال  توسط روس

گرگين خان پسرش را به امارت تفليس مـستقر آمـد و هـم از سـپاه ايـران سـر بـه                       
خان از تفلـيس فـرار كـرده بـه درگـاه             الكساندرميرزا برادر گرگين  . متابعت روسيان نهاد  
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؛ 123: 1390،  1سـپهر، ج   الملـك  لـسان ( و نواخت و نـوازش ديـد         شهريار ايران پناه جست   
  .)91: 1383دنبلي، 

آوري آنهـا در گرجـستان بـه سـوي           سيركولاسيون نيروهاي مركزگريز موجب روي    
روسيه شـد و آيكونـوگرافي پيوسـتگي بـه بدنـه اصـلي سـرزمين ايـران در بخـشي از                      

جلـوي ايـن سيركولاسـيون      شاهزادگان و سران گرجستان آنقدر قوي نبـود كـه بتوانـد             
  .طلب را بگيرد جدايي
  ها نامه اهالي دربند پس از اشغال توسط روس -15

شمار به دربار شوكت مـدار   از اهالي دربند عرايض بسيار محتوي بر عهد و ميثاق بي         
) را(فـوجي از غازيـان      ... الـسلطنه   رسيده و در ضمن آن مستدعي شده بودند كـه نايـب           

 كه قتل و استيصال فرقه روسيه بر ذمت همت اين چاكران ارادت             مور به دربند فرمايد   أم
  .)132: 1383دنبلي، (سگال خواهد بود 

 نيـز گـاه از سـر        محلـي عدم حمايت حكومت مركزي سبب شد كـه حاكمـان            -16
كه بعد از شكـست      چنان. ناچاري و گاه به عمد با نيروهاي بيگانه از در مصالحه درآيند           

پخدر را بر كبر و نخوت افـزود، نـزد حكـام قرابـاغ و ايـروان                 ايش«سپاه ايران در گنجه     
رسولان روانه كرد، ايشان را به اطاعت فراخواند و طالب تسليم و راغـب بـه تفـويض                   

حكام قراباغ و ايروان گرچـه ظـاهرا در طريـق           . امكنه مستحكمه آن بقاع و رباع گرديد      
 بـه واسـطه اهمـال در        بندگي و عبوديت اعليحضرت شاهي پويان بودند امـا در بـاطن           

اجراي خدمات سلطاني و تعلل و تكاهل در تقديم مهمات ديـواني اينگونـه وسـايل را                 
  .)92: 1383دنبلي، (شدند  بالطبع جويا مي

جستند و بلافاصله به دامن حكومت        در اين ميان حاكماني نيز بودند كه پشيماني مي        
گلربيگي ايروان كه در ابتدا به      براي مثال محمدخان بي   . گشتند  و كشور اصلي خود باز مي     

چـون نيـك    «هـا     اوت روس سها گرايش پيدا كرده بود، پس از ملاحظـه ق ـ           سمت روس 
نگريست خود را مستحق آن شرار دوزخ يافته انگشت ندامت به دندان حيـرت گزيـدن                

 و گرفت و از مستي غفلت هشيار و از خواب ناداني بيدار گشته رهسپار منهج صدق و صفا      
پسر خود را با پيشكشي نمايـان بـه خـدمت          «لذا  ... طريق عبوديت و وفا شد    قدم پيماي   

  .)95: 1383دنبلي، (»ها شد ارسال و متعهد خدمات و جانفشاني) ميرزا عباس(السلطنه نايب
 

 گيري نتيجه
اي كـه تهديـد       بـه گونـه   .  قاجار بسيار درگير مسائل ارضي و مـرزي بـود          ةايران در دور  

اي   هاي حاشـيه    رقابت اين دو قدرت و اشغال بخش      بريتانيا،  مستقيم دو قدرت روسيه و      
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ها كاست و در پايان سلسله قاجار مرزهـاي           كشور از وسعت سرزميني ايران در آن سال       
حكومت به سبب حايل شدن ميان دو قدرت برتر جهاني،          . ايران به حد كنوني آن رسيد     

 حتي قدرت    و حاكمان محلي مركزي ايران ناتوان شده بود و توانايي به اطاعت واداشتن           
انـدازي   حمايت از حاكمان و مردمان وفادار به كشور را نداشت، و هرچه بيشتر با دست              

در ايـن ميـان حمـلات و        . هاي روس و بريتانيـا مـورد تعـرض قـرار گرفـت             امپراتوري
هايي كه از جانب، عشاير، سرحدات، شهرها و روستاهاي كشور صورت گرفـت              آشوب

دهد مانند راهزنـي، نـاامني، شـورش، و          آنچه در اين دوره رخ مي     . دخود بلايي ديگر بو   
كـه قاجارهـا     ، در تاريخ ايران بسيار معمول بود، اما جالب آن         شهرها و مناطق  عصيان در   

هاي مركزي نيز با زحمات بـسيار زيـادي مواجـه             براي برقراري امنيت داخلي در بخش     
ش خانــات خراســان، نــاامني مــشكلات مربــوط بــه تركتــازي تركمانــان، شــور. بودنــد

با اين وجود، اميران و حكـام سـرحدي بـا           . هاي بارز است   از نمونه مثال  ... ها و  بختياري
مانند تاريخ، فرهنگ، دين، باورها و اعتقادات،       (تكيه بر نيروهاي معنوي و آيكونوگرافي       

 بيگانـه   تهديدات و ظلم و ستم نيروهـاي      ، و ملاحظه    ...)ها و  پرستي، تعهد به پيمان    ميهن
دوستي خود را به شكل بارزي نـشان      خواهي و ايران   هويتهاي اشغال شده،      در سرزمين 

 ـبا آيكونوگرافي. دادند مي هاي حكومت ايـران   توان به بررسي ضعف  سيركولاسيون مي 
تلاش براي ساخت و نگهداري وجدان و وفاداري ملي، در تـاريخ ايـران كـم                . پرداخت
هاي برتـر   يروهاي وفادار بومي به دليل فشار شديد قدرت  تلاش آيكونوگرافيك ن  . نيست
ها  رقابت قدرت (حكام محلي در گرداب سيركولاسيون      . ماند نتيجه مي   ناكام و بي   ،دوران

تاب مقاومت نداشتند ) و تمايل برخي حكام محلي به خروج از سيطره حكومت مركزي         
آنـان در   . شـوند  ا مـي  هاي ايراني در شمال، جنوب و جنوب شرقي از آن جد           و سرزمين 

هاي ايران، آن را به تأخير انداخته و در برخـورد بـا              برخورد با روند جداسازي سرزمين    
  .كردند ميهاي برتر و نيروهاي مركزگريز تلاش  قدرت

بسياري از كشورها راهكار دفاعي خـاص در برابـر نيروهـاي سيركولاسـيون ايجـاد                
گيـري و حتـي موفقيـت     يران مـانع شـكل  هاي برتر در فضاي ا    كنند اما رقابت قدرت    مي

هاي ايراني، سيركولاسيون    ضعف حكومت . شد) آيكونوگرافي(اقدامات مقاومت مردمي    
در برخي موارد هم نيروهاي تضعيف كننـده موجـب تقويـت نيروهـاي              . را تسهيل كرد  

ها در فضاي ايران موجب تقويت همبستگي ملي،         رقابت قدرت . آيكونوگرافي ايران شد  
هـاي دسـت نـشانده، پنـاه         ها، بدبيني مردم نسبت به حكومـت       عمومي از قدرت  بيزاري  

  .دبوآوردن بيشتر به اسلام و هويت مذهبي براي در امان ماندن از نيروهاي سيركولاسيون 
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  يادداشت
 كهي  وجود با) ونيركولاسيس وي  كونوگرافيآ پرداز هينظر (گاتمن ژاني  آقا كه استي  فرانسو واژه اصل
 مـورد  آني  فرانـسو  صـورت  به واژه نيا كه است داشته ديتأك كرده يم سيتدر وي  زندگ ايانتيبر در خود

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  انهيگرا تيهو هينظر نيا نييتبي  برا مقاله كه نيا به توجه با زين و. رديگ قرار استفاده
 بـه ي  كونـوگراف يآ هواژ اسـت  لازم لـذا . كـرد ي  خوددار آن كاربرد زين و آن آوردن از توان ينم لذا گرفته
  .رود كار به صورت همان
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